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يادداشت

 چرا نباید از این مردم
 توقع داشت؟

گویا یک سخنران در مجلسی از ملت ایران گلایه کرده 
که این مردم زمانی تمام داشته‌های‌شان را ایثار می‌کردند 
و حتی از فرزندان‌شــان هم می‌گذشتند، اما حالا از نان و 

روغن هم نمی‌گذرند...
پاســخ‌های زیــادی در جواب چنیــن گفته‌هایی )که 
کم هم نیســتند( به ذهن می‌رسد اما به عنوان یک اهل 
رســانه به بازخوانی خاطراتم در بخش ترجمه رسانه‌ها 

می‌پردازم:
روزگاری در رســانه‌های همین ســامان از داســتان 
ثروتمندان برزیلی می‌نوشــتم که در دل شهر سائوپائولو 
شــهری مخصوص خودشان ســاخته بودند. شهری با 
دیوارهای بلند و پســت‌های نگهبانی که کسی از طبقه 
فرودست را به آن راهی نبود و اهالی آن شهر انگارنه‌انگار 
در شهری با بیشــترین تعداد گرسنگان زندگی می‌کردند 
و شــیوه زندگی‌شــان برای اکثریت مردم شهر به افسانه 
می‌مانست و البته بعدترها هم اخباری درخصوص قتل 
شــماری از همین ثروتمندان که ثروت و دارایی‌های‌شان 
را در شبکه‌های اجتماعی به رخ می‌کشیدند هم ترجمه 

کردیم.
روزگاری دیگر اخباری از میلیاردرهای هندی ترجمه 
می‌کردیم که هزینه زندگی روزانه‌شــان می‌توانست هزار 
فرد گرســنه خیابان‌خــواب را برای یک شــبانه‌روز زنده 
نگاه دارد و ارزش اتومبیل‌های‌شــان از کلیت زندگی صد 

خانواده بیشتر بود.
و روزگاری دیگــر از ثروتمنــدان آفریقــای جنوبــی 
می‌نوشتیم که مســابقه تملک قایق‌ها و هلی‌کوپترهای 
شــخصی و به‌رخ‌کشیدنشــان در فضای مجازی خشم 
وحشــتناک عمومی را در ساکنان فقیر این کشور رقم زده 

بود.
یــا از ثروتمنــدان همیــن کشــور همســایه ترکیه 
می‌نوشــتیم که حتما باید با محافظانی متعدد زندگی 
می‌کردند و زندگی‌شان تنها در صورت وجود محافظان 
مسلح از گزند طبقه فرودست خشمگین از این فاصله 
طبقاتــی در امــان می‌ماند. یــا خیلی قبــل از اینها از 
آرژانتینی می‌نوشــتیم که ۹۵ درصد ثــروت در اختیار 
پنج درصد جمعیت بــود و پنج درصد ثروت در اختیار 
بقیه جامعه و آن زمان مقاله‌ها و یادداشت‌های حاوی 
هشــدارهای متعــددی را ترجمه می‌کردیــم که رفتار 
خشــونت‌بار طبقاتی و فروپاشی فرهنگی، اقتصادی‌ و 

اجتماعی را پیش‌بینی می‌کردند.
آن زمان‌ها فکرش را نمی‌کردم که بشــود نام برزیل، 
هنــد، آرژانتین و ترکیه را از تیتــر اخبار پاک کرد و جایش 

نام ایران را نوشت!
بله، این‌چنین بــود برادر، آن زمانی کــه این مردم از 
عزیزترین دارایی‌های‌شان می‌گذشــتند، ایران جامعه‌ای 
یک‌رنگ و یک‌دل و دارای امید بود، جامعه‌ای نه بی‌طبقه 
امــا با طبقــات اجتماعی نزدیک به هــم و بدون تفاوت 

طبقاتی وحشتناک.
حالا از تفاوت طبقاتی ایران می‌توان بی‌نهایت گزارش‌ 
برای رســانه‌ها تهیه کرد، می‌توان از شــهر‌ک‌مانندهایی 
که در دل کلان‌شــهرها برای ســاکنان »خاص« شــکل 
گرفته‌اند، از فروشگاه‌هایی مخصوص خواص و از سبک 
زندگی‌هایی که ســایر ساکنان این شهرها حتی در خواب‌ 

هم نمی‌توانند آن را تصور کنند، گفت.
آن روزها که مردم از همه چیزهای‌شــان می‌گذشتند 
»همه« بودند، اما حالا هیچ‌کس احســاس نمی‌کند این 
»همه« وجود خارجی داشــته باشــد، همه یک جامعه 
می‌تواننــد با هم یک‌دل و یک‌رنگ باشــند و برای »هم« 
ایثار و ازخودگذشتگی کنند، اما وقتی همه وجود نداشته 
باشد و بحث اقلیت و اکثریت مطرح باشد، توقع‌داشتن از 
اکثریت برای ایثارگری و حتی تحمل مثل این است که از 
اقلیت بخواهی از ثروت و قدرتش بگذرد، آیا آن اقلیتی‌ها 

این کار را خواهند کرد؟

امیر صدری
آقای »سیف‌الله کامبخش« باستان‌شناس کاوشگر تپه‌های 
قیطریه در شــمیران کتابی با عنوان »تهران 3200ساله« تألیف 
کرده اســت. او در جســت‌وجوهای خود به سفال خاکستری 
دست یافت. این سفال نشــان‌دهنده دوره‌ای است که ساکنان 
به چنین دســتاوردی راه یافته بودند و می‌توانستند سفال‌هایی 
از طیف خاکســتری روشن تا سیاه به دســت آورند. در جنوب 
پایتخت اریک اشمیت در کشفیات باستان‌شناسی چشمه‌علی 
در ری به ســابقه هفت‌هزار‌ساله رســید. از تمدن چشمه‌علی 
آثاری با نقوش هندســی، گیاهی و حیوانــی بر جای مانده که 
چشمگیر و شکل آنها نیز پیشــرفتی روشن را گواهی می‌دهد. 
در مرکز تهران، در خیابان مولوی بانویی هفت‌هزارســاله پیدا 
شــد و تلاش ما در شــورای چهارم برای نگهــداری در همان 
محل و در کنار آن ایجاد پایگاهی پژوهشــی به جایی نرسید و 
پس از مدتی برای مصون‌ماندن از آســیب بیشتر به موزه ایران 
باستان ســپرده شــد. از نگاه ما راه‌اندازی چنان سایتی در کنار 
»کاروانسرای صفوی خانات« و بنای رفیع »قبر آقا« می‌توانست 
محرک توســعه در آن پهنه باشد. همه اینها نشان می‌دهد که 
تهران برخلاف آنچه پیش‌تر تصور می‌شــد، شــهری با قدمت 
چندصدساله نیســت بلکه تاریخی چند‌هزارساله دارد. جز آن 
باید اشــاره کنیم که بسیاری از تأسیسات تمدنی جدید از تهران 
آغاز می‌شود، و به غنای این شهر می‌افزاید. آثاری از دوره‌های آل 
بویه، سلجوقی، ایلخانی و بناهای صفوی کم‌وبیش در این‌سو 
و آن‌سو، سوسو می‌زند. از دوره‌های بعد نیز آثار فراوانی برجای 
مانده است. این مجموعه گسترده اقتضا می‌کند که برای تهران 
راسته ـ موزه‌ای مســتقل برپا شود. تهران امروز نزدیک به 200 
موزه شــبکه‌ای، موضوعی و خانگی دارد. بیشترین آنها مربوط 
به میراث فرهنگی، شهرداری و بنیاد مستضعفان است. آخرین 
آنها موزه‌ای اســت در کاخ مرمر؛ موزه هنــر ایران و همچنین 
موزه دفینه در شکل و شــمایلی نوین. موزه قرآن دست‌کم در 
زمان راه‌اندازی آن در جهان یگانه بود. زمانی که موزه صنعت 
در ری مطرح شــد، این نکته را یادآوری کردم که اگر قرار است 

موزه‌ای با کمک‌های کلان مدیریت شهری برپا شود، موزه تهران 
اولویت دارد. در دوره گذشته مدیریت شهری با همکاری موزه 
ملی ایران یک طبقه از ساختمان آن به اشیائی اختصاص یافت 
که در تهران یافت شــده بود و در آنجا نگهداری می‌شــد. این 
جزء آثاری است که در اختیار میراث فرهنگی استان تهران قرار 
گرفته بود؛ مانند خمره‌هایی که در کشــفیات سوهانک، خانم 
آرمان شیشه‌گر به دست آورد و جدای از کاوش‌های تپه قیطریه 
اســت که در موزه رضا عباســی جای گرفته است. این تلاش 
موقت می‌تواند زمینه‌ساز شــکل‌گیری موزه تهران با همکاری 
مدیریت شهری پایتخت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی باشد. برای همین پژوهش و تلاش مشترک، آقای 
نوکنده مدیر آن موزه جایزه تهــران را دریافت کرد. پیش از آن 
دراین‌باره سندی هم در شــورای سوم به تصویب رساندیم که 
شــهرداری را مکلف به راه‌اندازی موزه تهران می‌کرد. حال که 
ســاختمان زیبای بلدیه در میدان امام خمینی )توپخانه( رو به 
پایان است، بجاست که این کار شتاب گیرد. پیش‌ترها هم چنین 
فکری برای چنین ساخت‌وسازی وجود داشت. اگر این میدان را 
مبدأ مجموعه‌ای از موزه‌های بزرگ تهران قرار دهیم‌، از یک‌سو 
کاخ موزه جهانی گلســتان و از سوی دیگر خیابان امام خمینی 
تا چهارراه ولیعصر را در بر می‌گیرد، با موزه‌های بسیاری مانند 
موزه‌های ســکه، پســت، تمبر، ملک، عبــرت، صنعتی، مقدم، 
دوران اسلامی، ایران باستان، ثبت‌احوال، هنر ایران، قرآن کریم 
و... . این راســته و گذرگاه می‌تواند مهم‌ترین مقصد گردشگری 
نه‌تنهــا در پایتخت که در منطقه باشــد و همچنان می‌توان بر 
آن افزود. مانند موزه آتش‌نشــانی در میدان تاریخی حسن‌آباد 
در کنار ساختمان مرکزی آن ســازمان که یادآور فداکاری‌های 
بسیار کارکنان شجاعش در عرصه خدمات و دفاع از حق شهر 
و حقوق شهروندی اســت. در چهارمین دوره مدیریت شهری 
فضای سردر باغ ملی با نگاهی کارشناسانه و شیوه‌ای روشمند 
با همکاری سازمان زیباسازی و مدیریت میراث تهران بازپیرایی 
شــد. با این کار نخســتین فضای فرهنگی‌-مــوزه‌ای پایتخت 
رقم خورد و چندین‌بار هفته تهران از آنجا آغاز شــد. برداشتن 
زوائد دیداری، کف‌ســازی، نورپردازی و... با سرمایه شهروندان 
به نتیجه رســید. اما اکنون درهای این خیابان را بســته‌اند و به 
حیاط وزارت خارجه تبدیل شــده اســت. این فضا از آنِ شــهر 
و شــهروندان است و در همین راســته موزه‌ها در خیابان امام 
خمینــی قرار دارد که امیــدوارم هرچه زودتــر به صاحبانش 

برگــردد. در دولــت اصلاحــات ســاختمان تاریخــی وزارت 
خارجه در کنار خیابان امام خمینی به‌عنوان موزه دیپلماســی 
پیش‌بینی شــد به شــرط آنکه جای دیگری در اختیارشان قرار 
گیرد. دســت‌کم در دوره پیشین، آن وزارت با این فکر همراهی 
داشــت. این شیوه کف‌سازی و نورپردازی و حذف زوائد بصری 
و توجه به فضای ســبز در مجموعه ســردر باغ ملی می‌تواند 
الگوی راســته موزه‌ها در خیابان امام خمینی باشد. به‌هرحال 
این همه، جدای از تلاش‌های موردی است که گاهی چندان به 
آن توجه نمی‌شود؛ در چند سال گذشته در یک تهران‌گردی در 
بازار حضرتی شاهد بودیم که مغازه‌ای با خاک‌برداری، به بافت 
خشتی یا آجری رسید که بعدها گفته شد احتمالا کارگاه و کوره 
آهنگری مربوط به دوره صفویه و دوره‌های پیش از آن اســت. 
می‌دانیــم تهران به‌عنوان پایگاه نظامی و تأمین‌کننده ســاح و 
آذوقه سربازان همواره در برابر هجوم بیگانگان به این سرزمین 
ایفای نقش کرده و شــاید این کوره در آن ســال‌ها ادواتی مانند 
نیزه، شمشیر، سپر، نعل اسب و از این دست فرآورده‌ها نیز عرضه 
می‌کرده اســت. تلاش برای آنکه نخســتین مغازه‌-موزه کشور 
در آنجا راه‌اندازی شــود، متأســفانه به جایی نرسید. همچنین 
تذکــرات پی‌درپی درباره بخشــی از حصار تهران کــه در بازار 
بزرگ، نزدیک میدان محمدیه قرار دارد، با وجود تأکید مدیریت 
شــهری هنوز جای پیگیری دارد. هرچند رسانه‌ای‌شدن اینها در 
چندین تهران‌گردی از تخریب بیشتر آنها جلوگیری کرد. بخشی 
از کاشــی‌کاری دروازه محمدیه در یکی از ســالن‌های ورزشگاه 
قدیمی شیرودی یا امجدیه ســابق واقع شده که شناسایی شد 
و در شــرایط مطلوب نگهداری می‌شــود. از طرح‌های ماندگار 
مدیریت شهری اسبق در پایتخت ارائه آثار موزه‌ای ارزشمند در 
تابلوهای شــهری با عنوان »موزه‌ای به وسعت یک شهر« بود 
که فراوان درباره آن گفتند و نوشــتند ولی چندســالی است که 
جای آن در تبلیغات شــهری خالی است. امیدوارم روز جهانی 
موزه و هفته میراث فرهنگی زمینه‌ای برای توجه بیشــتر به این 
امور باشد تا دیگر شاهد طرح‌هایی از قبیل تاراج این سرمایه‌های 
ملی و حافظه شــهری برای مثلا کارآفرینی این و آن نباشــیم و 
بدانیم که این آثار، ســرمایه ملی ما در طول قرن‌ها هستند و از 
قِبَل آنها می‌توان هزارها شغل ایجاد کرد که در نسبت با آنچه 
طراحان مثلا کارآفرین برای جوانان اندیشیده‌اند، بسیار کارآمدتر 
بوده و یادگار ماندگار هویت‌بخش ایران در این همه زمان است. 

روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی مبارک باد.

جای خالی موزه تهران

زيـر پوسـت شهـر

از کرخه تا راین - ابراهیم حاتمییک‌ا - 1371
سعید )علی دهکردی(:

 خدا… خدا… چرا اینجا؟ / رو زمین دنبالت گشتم، نبردیم / تو دریا دنبالت بودم، نکشتیم / تو جزیره‌ها دنبالت گشتم ولی فقط چشم‌هام رو 
گرفتی، این تن رو نبردی / چرا اینجا؟ / من شــکایت دارم، من شــایکم! / پس کو اون رحمانت؟ کو رحیمت؟ / آخه قرارمون این نبود / چرا 

چشم‌هام رو بهم پس دادی؟ من شکایت دارم، به کی شکایت کنم؟

دیـالـوگ روز

سفر به سرزمین‌های دور

سمرقند شهری جهانی و ایرانی

خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم/ کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی )حافظ(
به شعر حافظ شیراز می‌رقصند و می‌خوانند/ سیه‌چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی 

)حافظ(
این چه شهری است که حافظ افتخار می‌کند که اشعار او را در آنجا می‌خوانند و با فضا 
و ضرباهنگ موزون آن می‌خوانند و می‌رقصند. این شهر سمرقند در واقع نگین جهان ایرانی 
اســت. معماری و فضای فرهنگی شــهر رابطه‌ای تنگاتنگ با گذشــته تاریخی آن دارد. این 

ویژگی‌هاست که از چهارسوی جهان گردشگرانی را به خود جذب کرده است.
فردوســی آن حکیم توس در شــاهنامه، اثر جاویدان فرهنگ و تمدن و ادبیات ایران، از 
ســمرقند یاد می‌کند و بــودن در آنجا را برای قهرمانان مایه افتخــار می‌داند و به این گفته 
استناد می‌کند که گفته‌اند »شرف‌المکان بالمکین« یعنی شرف یک مکان )شهر یا ولایت( به 
مردمان مشهور و نامی است که در آن زندگی می‌کنند. هم آنانی که در شهر زاده شده و در 
آن زیسته و آفریده‌اند به شــهر سمرقند افتخار می‌کنند و هم شهر به بودن باشندگان بزرگ 

و نامی افتخار دارد.
در مرکز شــهر سمرقند، هتلی است به نام »شاهنامه« و در همان حوالی خیابانی باریک 
و قدیمی و دراز واقع اســت به نام »ابوالقاسم فردوســی«. من در یکی از سفرهایم در هتل 
»شاهنامه« و در مهمانسرایی قدیمی با باغچه‌ای با درختان میوه و گل‌های سرخ در خیابان 
»ابوالقاســم فردوسی« اقامت داشتم. در ســمرقند یک ایرانی هرگز خود را بیگانه احساس 
نمی‌کند. همه جا می‌تواند به زبان پارسی با دیگران سخن بگوید و با لهجه شیرین تاجیکی 
پاســخ بشنود. در دانشگاه دولتی ســمرقند بخش آموزش زبان فارسی دایر است. در حیاط 
یکی از مدارس قدیمی شــهر، در انجمن دوستی سمرقند و ایران به نام فاریاب مجسمه‌ای 
از فردوسی توسی برافراشته شده است. در شهر سمرقند تعدادی ایرانی‌تبار زندگی می‌کنند. 
در یک جشــن عروسی سمرقندی که شــرکت داشــتم مهمانان از حضور من به‌عنوان یک 
مســافر ایرانی بسیار اســتقبال کردند. در مرکز شهر میدانی اســت به نام »ریگستان« که در 
آن ســه مدرسه قدیمی با کاشی‌کاری و معماری تحسین‌برانگیز با شهرت جهانی واقع شده 
است. مدارس »شــیردار«، »طلاکاری« و »الغ‌بیک« در این میدان بزرگ از دوره تیموری واقع 
شــده و جشنواره دوســالانه موسیقی معروف »شــرق ترانه لری« )رانه‌های شرق( بیش از 
یک دهه اســت که نوازندگان و هنرمندانی مشــهور و صاحب‌نام را از سراســر شرق به این 
میدان می‌کشاند. در بناهای تاریخی شهر کتیبه‌هایی با کاشی‌های آبی‌رنگ با خط نستعلیق 
فارســی می‌توان یافت که با اشــعار فارسی مزین شده‌اند. در پیشانی ســردر »گور امیر« که 
مزار تیمور و خانواده وی در آن قرار دارد، نوشــته شده است: »عمل عبدالضعیف المحمود 
البنا الاصفهانی« )ساخت بنده کمترین محمود بنای اصفهانی(. سمرقند پایتخت تیمور بود. 
می‌توان عظمت این شهر را در کتاب »سفرنامه کلاویخو«، سفیر دربار اسپانیا که از طریق گذر 
از ایران به این شهر سفر و به دربار امیر تیمور راه یافته است، به تفصیل خواند و به عظمت 

شهر و فضای فرهنگی و سیاسی آن پی برد. مشاهیر بزرگ ایرانی در این شهر زیسته‌اند.
ســمرقند در عین حال ایرانی و مأمن ایرانی و ایرانی‌تباران و فارســی‌زبانان است، شهری 
جهانی و متعلق به جهانیان است، زیرا بزرگانی که از این شهر و در فضای معنوی فرهنگی 
ایرانی برخاســتند، همچون ســتارگانی بر آســمان علم و ادب، جهان را به ســوی خویش 

فراخواندند.
ســمرقند یكی از باستانی‌ترین شهرهای جهان است كه در سال 2007، دوهزار و هفتصد 
و پنجاهمین ســالگرد بنیان‌گذاری آن جشن گرفته ‌شد. این شهر ازبكستان كه غالبا به عنوان 
»آینه جهان‌«، »باغ جان‌«، »گوهر اســام‌«، »مروارید شرق‌«، »زیبایی كشورهای زمینی‌« از آن 
یاد می‌شود، مركز تجاری آســیای مركزی بود كه به مدت دو هزار سال در مسیر جاده بزرگ 
ابریشم قرار داشت‌. سمرقند همچنین پایتخت سیاسی و فرهنگی آسیای مركزی در سده‌های 
میانه‌، در اثنای دوره امیر تیمور )تیمور لنگ‌( بود. با اســتقرار در وادی زرافشان و احاطه‌شده 
توســط دامنه‌های كوه‌های پامیر ـ آلای، این واحه افســانه‌ای در انگشــتان بیابان قزل‌قوم‌، 
هیچ‌گاه بدون تحسینك‌نندگان شگفت‌زده نبوده است‌. نام دیگر آن‌، »شهر سایه‌های معروف‌« 
است كه آشكار می‌سازد شهر سمرقند شاهدی است بر میدان دید تاریخ آسیای مركزی‌. بیش 
از 40 هزار سال پیش‌، مرزهای طبیعی ترسیم‌شده انسان دوره پارینه‌سنگی در این منطقه بود. 
شــهر شایســته ادعای برابری با رُم و بابِل بود و از نظر باستان‌شناسان‌، تاریخ استقرارگاه‌های 

شهری در این منطقه‌، حداقل به قرن ششم پیش از میلاد می‌رسد.
سمرقند دومین شهر بزرگ ازبكســتان و به دیرینگی شهرهای رُم‌، آتن‌ و بابِل است و 25 
قرن قدمت دارد. در دست‌نوشته‌های كهن عربی از این شهر با نام »گوهر شرق‌« یاد می‌شود. 
اروپایی‌ها آن را »ســرزمین دانشــمندان‌« می‌نامند. ســمرقند شهری باشــكوه و زیبا و شهر 
افسانه‌هاســت‌. هنگامی كه اسكندر كبیر نخستین‌بار سمرقند را دید، اظهار کرد: »من شنیده 
بودم كه شهر زیباست‌، اما هرگز نمی‌پنداشتم كه این شهر می‌تواند چنین زیبا و باشكوه باشد«.
»... و اکنون نگاه خود را به سوی سمرقند بگردان. آیا این شهر ملکه زمین نیست؟ آیا به 
خود نمی‌بالد از اینکه فراتر از همه شهرهاســت و مقدرات همه شهر‌ها را در دست دارد؟« 

)ادگار آلن‌پو، 1849-1809(.
»ما تنها برای آمد و شد سفر نمی‌کنیم

با بادهای گرم‌تر، قلب‌های گرم ما خنک می‌شود
برای هوس دانست نباید شناخته شد

ما راه طلایی سمرقند را در پیش می‌گیریم« )جیمز الروی فلکر(.
این ســخنان زیبا و اشعار دلنشین از آن غربیان است که درباره یک شهر شرقی در آسیای 

میانه سروده‌اند. این جذابیت برای چیست؟

بهرام امیراحمدیان احمد مسجدجامعی

خبرگزاری‌ها: همان‌طور‌که پیش‌بینی می‌شــد، گروه اوکراینی 
و  شــد  امســال  یوروویــژن  برنــده 
همان‌طور‌که زلنســکی در پیام آنلاین 
خود اعلام کرد، شــهر بندری ماریوپل 
که در پی تهاجم روســیه بــه اوکراین 
در ماه‌هــای اخیر ویران شــده، میزبان 
رقابت یوروویژن ســال آینده خواهد بــود. هرچند جزء مقررات 
این جشنواره موسیقی، تأکید بر سیاسی‌نبودن است؛ اما به نظر 
می‌رسد این احساســات و همدلی بود که ســبب پيروزي شد. 
به گزارش رویترز گروه موســیقی »کالوش ارکســترا« بر اساس 
رأی‌گیری هیئت داوران این اجــرا در جایگاه چهارم این دوره از 
رقابت‌های یوروویژن قرار گرفت اما با کسب رکورد در رأی‌گیری 

بینندگان، رتبه نخست را کسب کرد. 

دویچه‌وله: هزاران راهب در میانمار و زیر سایه حکومت کودتاگران و 
به دستور آنان، برای جشن تولد بودا در یک 
نزدیکی  در  سازماندهی‌شــده  گردهمایی 
کاخ ســلطنتی ســابق در شــهر ماندالی 
شــرکت کردند. همچنیــن عکس‌هایی از 
دختر‌بچه‌های راهبه‌ نیز منتشر شد که این 
بودایی‌های کوچک نیز در روز تولد »پیامبر« خود در عبادتگاه مرکزی 
رانگون دعا می‌خوانند. مردم از راهبان خواســته بودند این مراسم را 
تحریم کنند. اما یکی از ایــن راهبان گفت که فرقی نمی‌کند از طرف 
کدام حکومت برای مراسم دعوت می‌شویم. خونتای نظامی میانمار 
مراســم گســترده‌ای برای میلاد بودا و تبلیغات حکومتی ترتیب داد. 
راهبان بودایی معمولا جلوی دیکتاتوری‌های نظامی ایســتاده‌اند اما 

بعد از کودتای فوریه ۲۰۲۱ بین آنها دودستگی ایجاد شد.

تایمز: شاهزاده ویلیام درحال بازدید از پناهگاه در حرکتی نادر که 
خلاف مقررات امنیتی اســت، یک مرد 
بازنشســته گریان را در آغوش کشید. او 
در یک حرکت احساســی ویلیام برنز را 
کــه پدربزرگ ۲۵ نوه اســت، در آغوش 
گرفت. طبق قوانین تشریفات سلطنتی 
ملکه هرگز با کسی با دســت‌های پوشیده‌نشده دست نمی‌دهد. 
اگر او با شــخص دیگری دست بدهد، همیشه دستکش به دست 
دارد و این یکی از سنت‌هایی است که در طول سلطنتش پذیرفته 
اســت. در آغوش گرفتن مرد سالخورده توسط ویلیام بروز نادری 
از احساسات واقعی از ســوی یک مقام ارشد سلطنتی است و از 
چهره مرد می‌توان فهمید که این شادی واقعی بود؛ لحظه‌ای که 

مطمئنا تا پایان عمرش با او خواهد ماند.

چـه خـبـر

صف يارانه پشت در بخشداری مرکزی 
خیابان ولیعصر کمی بالاتر از فاطمی، خبرگزاری ایرنا قرار دارد. طبق گزارش این خبرگزاری دولتی 
در چند روز گذشته حداقل 22 نفر دستگیر شده‌اند. کمی پایین‌تر، نرسیده به فاطمی، بخشداری مرکزی 
تهران قرار دارد. دو، ســه روز اســت که تعداد زیادی از مردم روزانه جلوی در آن جمع می‌شــوند و 
فرم‌های اعتراضی خود را نسبت به عدم دریافت هزینه معیشتی اعلام می‌کنند. این هزینه معیشتی 
همان مبلغی اســت که به حساب افراد زیادی واریز شده است و به حساب بسیاری دیگر واریز نشده 
اســت. همان‌طورکه ابراهیم رئیسی در آخرین واکنش خود گفته اســت: »پرداخت ماهانه 400 هزار 
تومان به هر فرد گامی برای رفع فقر مطلق اســت« او البته در مقام رئیس دولت تأکید کرده اســت 
»پرداخت این مبلغ به‌صورت ماهانه به هر فرد کار ســختی اســت« اما این پلاکاردی که جلوی این 
بخشداری زده شده، به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند، به‌زودی قرار است افراد و کسانی که یارانه‌شان 
قطع شده یا در سال‌های گذشته به منظور دریافت یارانه ثبت‌نام نکرده‌اند، بتوانند در سایتی که توسط 

سازمان هدفمندی یارانه اعلام می‌شود، ثبت‌نام کنند و نام خود و خانواده خود را برای دریافت یارانه 
ثبت کنند. اما این نکته با آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌کند، فرق دارد. او گفته است: 
»در طرح جدید یارانه‌ها ۹۰ درصد افراد جامعه باید یارانه را دریافت کنند، دو دسته از افراد می‌توانند 
به عدم دریافت یارانه اعتراض کنند. دســته اول کســانی که در گذشته یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافت 
نمی‌کردند. دسته دوم کسانی هستند که ساختار خانواده آنها عوض شده است«. او معیارهای دریافت 
یارانه را چنین تشــریح کرده: »معیار دهک‌بندی خانوار شامل مواردی همچون خودرو، گردش مالی 
و ســودهای بانکی است و ملک و خانه افراد جزء ملاک‌های دهک‌بندی نیست. برای دهک‌بندی کل 
گردش مالی خانواده را در نظر می‌گیریم و درآمد فرزندان خانواده که شــاغل هســتند و درآمد دارند، 
ملاک اســت«. هرچند وعده داده شــده است »وب‌ســایت هدفمندی یارانه‌ها در روزهای آینده برای 
ثبت‌نام این افراد در دسترس قرار خواهد گرفت«. قالیباف در مقام رئیس مجلس هم اعلام کرده است 
فقط یک دهک، یارانه دریافت نخواهند کرد. این روزها خیابان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و... بستری برای 

اعتراض به گرانی شده است.


